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 مقدمه

اي آن علم  گام اول آشنايي با مفاهيم پايه، تحقيق و تتبع پيرامون هر گرايش علميدر 
حقوق عمومي به عنوان شاخه و گرايشي از علم حقوق از اين قاعده مستثني نيست و . است

 آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي درگاهي براي ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن
 .باشد مي

سيس حكومتي بر مدار مختصات اوامر الهي نيازمند به نهادها و از سوي ديگر تأ
اسلامي پس از تشكيل حكومتي  سازي بر اين اساس نظام. سازوكارهايي متناسب با آن است

حركت در مسير . رسد مي بر مبناي اصول و احكام شريعت مقدس اسلامي ضروري به نظر
اني و نقد و بررسي آنها بر اساس انديشه مطالعه مب، اين امر مستلزم آشنايي با مفاهيم علمي

در اين ميان مفاهيم حقوق عمومي به عنوان گرايش تخصصي رشته . ناب اسلامي است
روابط ، حقوق كه به بررسي كلان موضوعات مرتبط با حوزه حكومت و حدود اختيار آن

 .است پردازد از اهميت والايي بر خوردار مي مردم با فرمانروايان و مباحث مشابه آن
موضوع بازخواني مفاهيم حقوق عمومي در دستور كار دفتر مطالعات ، در همين راستا

هدف از اين امر آشنايي . اسلامي مركز تحقيقات شوراي نگهبان قرار گرفته است سازي نظام
بررسي مباني آن در حقوق موضوعه و مطالعه ، اقسام و انواع، تاريخچه، با تعاريف مفاهيم

ي اسلامي و بررسي موضوع در قوانين و سازوكارهاي حقوقي نظام جمهوري تطبيقي با مبان
اسلامي ايران و ارائه نقد و تحليلي اجمالي از آن است تا به اين واسطه گام نخست در 

 .اسلامي برداشته شود سازي عرصه نظام
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 چکیده

 شود و معناي به مطلق عهد و پيمان اطلاق مي  ـ مانند بيع   ـ بيعت در معناي عام خود 
 يا امارت پذيرفتن نشانه به كسي دست در راست دست نهادن عبارتست از آن نيز خاص

 .است شده ديده اسلامي سنت در نيز اي مكاتبه و كلامي بيعت البته. او رياست
امضا شده بوده و در اسلام با تغييراتي  متداول نيز اسلام از پيش عرب ميان در بيعت

 در خلفا با ، پس از ايشان بيعت(ص)علاوه بر موارد متعدد بيعت در سيره رسول خدا. است
عباسيان،  امويان، خلفاي راشدين، دوره خلافت سراسر در و شد رايج اسلامي جامعه

 عهده بر را مسلمانان زعامت دعوي كه كساني ديگر و فاطميان و خوارج حتي و عثمانيان
 .بود متداول و جاري رسمي داشتند،

دار است و يا  پرسش بسيار مهم اين است كه آيا بيعت موجد حق حكومت امام و زمام
مؤكد و مؤيد آن؟ نظر اشهر و اقواي علماي شيعه قول دوم است؛ يعني آن كه بيعت ايجاد 

 .باشد كننده حق حكومت نيست و تنها عامل تحقق و عينيت آن مي
رسد  با اين حال به نظر مي. نتخاب نسبت اين هماني نداردمفهوم بيعت با مفهوم رأي و ا

هاي مختلفي درنظر گرفت، نفس پذيرش  ها و صورت توان براي بيعت، حالت از آنجا كه مي
 .مردم نيز نوعي بيعت با حاكم استحكومت اسلامي ازسوي 
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 درآمدـ 1

اهميت بسيار در تاريخ تحولات سياسي و حقوقي جهان اسلام از ( البيعة)نهاد بيعت 
شويم،  تر مي بالايي برخوردار است و اين اهميت هرچه به قرون اوليه ظهور اسلام نزديک

اسلامي   ـ اي عربي است و از آنجا كه  ريشه عربي بيعت، خود واژه. كند تر جلوه مي بيش
اين گزارش درپي . توان معادل دقيق فارسي يا انگليسي براي آن درنظر گرفت دارد، نمي

 .بهتر اين مفهوم از رهگذر مطالعه لغوي، تاريخي، فقهي و حقوقي است شناخت

 شناسی واژهـ 2

 معنای لغوی 1ـ 2

در معناي . گرفته شده است« ب ي ع»از ريشه « بيع»واژه اي عربي است و مانند « بيعت»
به علاوه، هردو لغت مصدر هستند براي فعل . هردو واژه نوعي توافق و قرارداد وجود دارد

راست  و ريشه اصلي آن به دست( 316، 7631طريحي، )است « صفقه»معناي  بيع هم. «عبا»
گردد كه در عصر  بر هم زدن و مصافحه طرفين معامله در هنگام خريد و فروش برمي

كم اين  كم. رفته است آور قرارداد به كار مي به منظور ايجاد اثر الزام (7)تشريفاتي بودن عقود
و صفقه هردو به خود خريد و فروش يا مطلق عهد و پيمان اطلاق معنا متروک شد و بيع 

: ک.ن)گشت و به اين ترتيب در شمار الفاظ منقول در علم منطق و اصول قرار گرفتند 
 (.36، 7631مظفر، 
شونده  كننده دست راست خويش را در دست بيعت نيز به همين ترتيب بيعت« بيعت»در 
زدن در  در واقع بيعت، دست. پذيرفت ت يا رياست او را ميداد و به اين ترتيب، امار قرار مي

كه بعدها به مطلق ( 33، 7143منظور،  ابن)دست ديگري است به منظور قبول اطاعت از او 
« بيعت»و « بيع»توان  بر همين اساس مي. پذيرش اطاعت از خليفه يا حاكم اطلاق شده است

گفته براي  و هم درمعناي پيش( 337تا، قلقشندي، بي)را هم به معناي مطلق عهد و پيمان 
   .هريک درنظر گرفت

 
  ـ يعني الزام حقوقي –تا كمي بيش از يک قرن پيش نظر مشهور فقها بر اين بود كه اثر عقود و معاملات  .1

توان  از اين رو مي. ناشي از به كار بردن تشريفات خاص مانند صيغه يا عمل خاص و نه صرف اراده است
و همان 347، 7631جعفري لنگرودي، : ک.در همين زمينه ن)عقود در اين دوره را عقود تشريفاتي دانست 

 (.744، 7633نويسنده، 
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 عهد كردن، برداري پيمان، فرمان و بيعت در زبان فارسي نيز به همين معناست و عهد
 يا خلافت يا امارت شدن، شناختن فروختن، مريد دوستي در را خود اخلاص و وپيمان

كسي به عنوان معاني اين واژه ثبت  از اطاعت و برداري فرمان به بستن كسي و پيمان پادشاهي
 كه بود مرسوم چنين اسلام تاريخ هاي تاريخي آن اضافه شده كه در شده و در بيان ريشه

 امير يا خليفه يا پيغمبر دست در را خود دست بست مي طاعت پيمان كه كس آن
دهخدا، )گذاشت مي

http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D

8%AA/.) 

 معنای اصطلاحی 2ـ 2
توان بيعت  نيست؛ يعني مي جدا آن تطور سير و لغوي معناي از بيعت اصطلاحي معناي

دانست كه در آن به  اسلام در حقوق (ص)پيامبر حاكم و جانشين انتخاب براي اي را شيوه
شونده، اطاعت و  كننده با قراردادن دست خود در دست بيعت طور معمول، بيعت

در مقابل، برخي تعاريف صرفاً موضوع و عنصر . دارد برداري خود را از وي اعلام مي فرمان
 پيماني و تعهد از است معنوي را در تعريف بيعت دخيل دانسته و معتقدند كه بيعت عبارت

 سپردن و او از برداري فرمان و اطاعت بر( امير يا حاكم امام،) شونده بيعت با كننده بيعت كه
از اين رو  .(711تا،  الاسلامي، بي الفقه المعارف دائرة موسسه)بندد  مي وي به خود امور

بررسي مباني فقهي و . كند كه كيفيت مادي و خارجي انجام بيعت چگونه باشد تفاوتي نمي
 .حقوقي بيعت، ابعاد و اركان اين تعريف را بيشتر آشكار خواهد كرد

 مفاهیم مشابهـ 3

 انواع مشارکت سیاسی 1ـ3
كه بتواند بنابراين هر عملي . نوعي اعلام پذيرش و وفاداري به حكومت است« بيعت»

به عنوان مثال، . كردن نزديک است گر چنين امري باشد، از نظر عنصر مادي به بيعت نمايان
يا   ـ كه اغلب به معناي تأييد نظام سياسي برگزاركننده انتخابات است  ـ شركت در انتخابات 

توانند مشابه  هايي كه جنبه حمايت از نظام حاكم دارند، مي شركت در راهپيمايي و ميتينگ
با اين حال، بيعت طبق تعريف فقهي و حقوقي خود، تركيبي از عناصر . مفهوم بيعت باشند

به رغم   ـ هاي سياسي را  مادي و معنوي دارد كه در ادامه بيان خواهد شد و اين مشاركت
 .توان بيعت دانست نمي  ـ ها تمام شباهت

http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA/
http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA/
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 انتخاب و رأی 2ـ3
درباب ماهيت رأي و تحليل حقوقي آن . واژه مشابه ديگر به واژه بيعت مفهوم رأي است

هاي حاكميت ملي، رأي را  ديدگاه. اند هاي گوناگوني مطرح شده سخن بسيار رفته و ديدگاه
رات مبتني بر حاكميت ملت، دانند و نظ حق و شركت در انتخابات را تكليف شهروندان مي

با اين حال، به عنوان (. 133، 7636قاضي، : ک.ن)گويند  بودن اين مفاهيم سخن مي از حق
توان سه جنبه مختلف را به عنوان كاركرد رأي در زمان حاضر برشمرد كه از  قدر متيقن مي

 :باشند اين قرار مي
 .نشانه مشاركت مردم

 .عامل ترويج ادبيات سياسي

 (.13و  17، 7634موسويان، )انشا و انتقال تصميمات سياسي عامل 

در شباهت رأي و بيعت بايد گفت كه هردوي اين مفاهيم به نحوي اظهارنظر سياسي و 
با . التزام به آن هستند و اگر ماهيت هردو حق يا تكليف باشد، شباهت بسياري به هم دارند

 . نمايد آمد دشوار مي ها به كه در ادامه خواهد دانستن آن اين حال يكي

 تاریخچهـ 4

ازلحاظ تاريخي، بيعت جزء رسوم جاهلي بوده است كه اصل آن در اسلام امضا شده 
، البته با اين تفاوت كه با توجه به فقدان حكومت مركزي و (373، 7636منتظري، ) است

ايل در عدم تمركز قدرت در دوره جاهلي، بيعت بيشتر به معناي ابراز وفاداري و تعهد قب
(. 771، 7633مطهري، )مقابل يكديگر يا وفاداري نسبت به رييس قبيله به كار مي رفته است 

اي پيدا كرد و عنصر تأكيد بر وفاداري نسبت به پيامبر  پس از اسلام، بيعت حالت فراقبيله
اولين بار كه رسول . ترين عنصر بيعت بوده است اصلي( صلي الله عليه و آله و سلم)اكرم 

پس از بعثت خويش بيعت كردند، به بيعت عشيره معروف است؛ بدين صورت ( ص)م اكر
كه ايشان چهل نفر از عشيره و خويشاوندان خويش را به مهماني خوانده و دعوت خود را 

دعوت را پذيرفته و بيعت ( السلام عليه)بر آنان آشكار كردند كه در اين ميان تنها اميرالمؤمنين
ان از دو بيعت عقبه ياد كرد كه ميان نمايندگان اهل مدينه و تو پس از آن مي. نمود
به عهده گرفتند، ( ص)اتفاق افتاد و طي آن مردم مدينه تعهداتي را درقبال پيامبر( ص)پيامبر

پس از هجرت و . به ويژه بيعت دوم كه در آن، متعهد به حمايت كامل از ايشان شدند
تا زمان فوت ايشان، بيعت مردم ( ص)تصدي رهبري آشكار سياسي از سوي حضرت رسول
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طور قبايل و شهرهاي تازه مسلمان مصداق بيعت به عنوان پذيرش امارت و  مدينه و همين
الرضوان كه در سال ششم هجري  به علاوه، بيعت شجره يا بيعت. ولايت ايشان بوده است

ز سوي مسلمانان به دادن وفاداري و التزام ا اي ديگر از بيعت براي نشان اتفاق افتاد، نمونه
نيز كه به بيعت  (7)سوره مباركه فتح 73آيه (. 771منبع پيشين،: ک.ن)بود ( ص)الله رسول

در جريان صلح ( ص)رضوان اختصاص دارد درخصوص بيعت مسلمانان با رسول اكرم
حديبيه بود مبني بر آن كه اگر جنگي با كفار مكه اتفاق افتاد، آنان مقاومت ورزيده و از 

كه  (3)از همان سوره است 74آيه ديگر، آيه (. 17، 7تا  مؤمن قمي، بي)ار نكنند جنگ فر
شكني  را درحد بيعت با خدا دانسته و سود و زيان پايداري يا پيمان( ص)بيعت با پيامبر اكرم

سومين اشاره به . شمرد و به ماجراي بيعت رضوان مربوط است كننده مي را متوجه بيعت
است كه به بيعت زنان در روز  (6)سوره مباركه ممتحنه 73ربوط به آيه بيعت در قرآن كريم، م

 فراغت مردان با بيعت از (ص)اسلام پيغمبر همين كه مكه فتح هنگام. فتح مكه اشاره دارد
 نيز زنان و فروبرد، آب قدح در را خود دست و شد متوجه زنان به سوي كرد حاصل
گرفت  انجام نيز مكه زنان پيمان وسيله بدين و فروبردند قدح آن در را خود هاي دست

 (.دهخدا، منبع پيشين)
، بيعت با خلفا به عنوان نمادي از تعهد به اطاعت تبديل (ص)پس از رحلت رسول اكرم

اهل مدينه با  راشدين خلفاي عصر به سنتي رايج درميان مسلمانان شد و به خصوص در
اولين مورد آن نيز در ماجراي سقيفه و بيعت اهل مدينه با خليفه اول . كردند خليفه بيعت مي

البلاغه به معاويه، به بيعت مسلمين با خود اشاره  نهج 3در نامه ( ع)حضرت امير. بوده است
 كرده و از باب جدل و استدلال براساس باورهاي خصم، مشروعيت خلافت خود را مستند

با اين اوصاف بايد (. 131، 7616سيدرضي، : ک.ن)نمايند  گرفته عنوان مي به بيعت صورت

 
فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم و اثابهم  لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونک تحت الشجرة» .1

 «فتحاً قريباً

ان الذين يبايعونک انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث علي نفسه ومن اوفي بما » .2
 «عاهد عليهالله فسيؤتيه اجراً عظيماً

ن بالله شيئآً و لا يسرقن و لا يزنين و لا يقتلن يا ايها النبي اذا جاءک المؤمنات يبايعنک علي ان لا يشرك» .3
اولادهن و لا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن و لا يعصينک في المعروف فبايعهن و استغفرلهن الله 

 «ان الله غقور رحيم
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گفت كه بيعت در تمام دوران خلفاي راشدين، امويان، عباسيان، فاطميان، عثمانيان و حتي 
شهيدي، )خوارج و ديگر كساني كه مدعي زعامت مسلمين بودند، امري رايج و جاري بود 

نهادي است كه درميان قوم عرب رواج داشته و در ايران باستان  وه بيعتبه علا(. 731تا،  بي
هاي ايران پس از اسلام نيز بيعتي كه در شهرهاي  در حكومت. توان اثري از آن ديد نمي

شده بيعت با خليفه متصدي حكومت مركزي بوده و نه حاكم مستقر در  مختلف، اخذ مي
و برافتادن خلافت بغداد از ميان رفت و در در هرحال اين رسم پس از حمله مغول . شهر

هاي بعد از آن اثري از آن ديده  سرتاسر تاريخ ايلخانيان، تيموريان و حتي صفويه و سلسله
 (.733تا،  شهيدي، بي)شود  نمي

 عتیبی مفهوم حقوقابعاد ـ 5

 حکومتدر تحقق  عتیبنقش   1ـ5
. نمايد هيت آن ضروري ميدادن به چند پرسش درباب ما با شناخت مفهوم بيعت پاسخ

نخستين پرسش آن است كه نقش بيعت چيست؟ آيا صرفاً تأكيدي است بر حكومت ايجاد 
شود؟ براي  مي جعل شونده بيعت براي شده و تعهد بر وفاداري به آن يا با بيعت، حكومت

كم ازحيث انتصابي يا انتخابي  دادن به اين پرسش، بايد ماهيت حكومت در اسلام دست پاسخ
 .بودن روشن شود

گردد، اما بيعت چه  اهل سنت برآنند كه امامت يا حق حاكميت توسط بيعت انشا مي
تحقق ( اهل حل و عقد)اند كه اين حق با بيعت خاصه  كسي؟ قدماي سني معتقد بوده

اين الگو را . كنند و نه بيعت بر انعقاد بيعت بر اطاعت مي( عمومي مردم)يابد و عامه  مي
  ـ ترشيح»فكران اهل سنت نظريه  در مقابل، روشن. ناميد« اطاعت  ـ انعقاد»ي توان الگو مي

اند كه برمبناي اين نظريه، امامت پس از بيعت عموم مردم حاصل  را ارائه نموده« انعقاد
شود و بيعت خواص فقط نوعي توصيه يا نامزد كردن فرد براي به دست گرفتن قدرت  مي

هاي انعقاد  ست كه در فقه اهل سنت، بيعت فقط يكي از راهالبته لازم به يادآوري ا. است
 (.31تا،  پسنديده، بي)ولايت و نه تنها راه آن است 

در ميان شيعه به جز يک قول شاذ كه مقام خلافت را از مقام نبوت و امامت تفكيک 
دي ، تردي(به بعد 717، 7661حائري يزدي، )داند  كرده و خلافت را برآمده از بيعت مردم مي

به حكومت به عنوان يكي از ( السلام عليهم)و ائمه معصومين( ص)در انتصاب پيامبر اكرم
شئون مقام نبوت و امامت نيست، اما در نقش بيعت در تحقق حكومت سه ديدگاه قابل 
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 :باشد شناسايي و بررسي مي
مؤمن )نخست آن كه بيعت تأكيدي بر التزام و حاكميت ولي امر و تحكيم طاعت اوست 

پيشاپيش صورت گرفته   ـ ها چه معصومين و چه نواب آن  ـ و نصب حاكم ( 3، 3تا مي، بيق
اطاعت از ولي امر نه از حيث وجوب و نه از حيث صحت، بر انشاي بيعت توقف . است
براين اساس بايد در امر . هاست براين اساس، بيعت نه حق مكلفين كه تكليف آن. ندارد

ولايت، امر ثابتي است كه به نصب . تولي قائل به تفكيک شدبيعت ميان دو مقام ولايت و 
يابد، اما ممكن است كه در عالم خارج تحقق عيني بيابد يا نيابد  الهي تحقق مي

در . به هرحال بيعت به حوزه تحقق عيني و تولي ارتباط دارد(. 646تا،  بي3عميدزنجاني، )
اشاره كرد كه معتقدند ( سره الشريف قدس)توان به كلام حضرت امام تأييد اين ديدگاه، مي

 دارد بستگي حكومت تشكيل و مسلمين امور تولي لكن.  دارد صور جميع در ولايت»فقيه 
 تعبير اسلام صدر در و است شده ياد آن از هم اساسي قانون در كه مسلمين اكثريت آراي به

 (.116 ،7613 خميني، امام)« مسلمين ولي با بيعت به شده مي
آن است كه بيعت  شرط صحت ولايت و ازقبيل شرط واجب است، يعني نظر دوم 

اطاعت از امام بر مكلف واجب است، چه با بيعت و چه بدون . مانند وضو براي نماز است
شود و نيز، اطاعت جز با  اين واجب جز با انجام بيعت از مكلف ساقط نمي. بيعت

وضو نيز  نماز از عهده مكلف  كند، چنانچه بدون بودن به بيعت صحت پيدا نمي مسبوق
وضو نماز بر او واجب است؛ ولي در  زيرا مكلف چه با وضو باشد و چه بي. گردد ساقط نمي

حالت دوم بر او واجب است كه وضو بگيرد و سپس نماز را به جا آورد و در غير اين 
و نظر اين نظريه به دليل ضعف و سستي در ادله . صورت، نماز از ذمه او خارج نشده است

 (.37تا،  آصفي، بي)چندان مورد توجه نيست
براي . است وجوب و مقدمه رابطه مانند اطاعت و بيعت رابطه كه است آن سوم ديدگاه

تحقق واجب، عقلاً بايد مقدمه آن نيز تحقق پيدا كند و بدون وجود مقدمه، واجب هم ايجاد 
نخواهد بود و اين بيعت است كه از اين رو اگر بيعت نباشد، اطاعتي هم در كار . شود نمي

 براي شرعي اي طريقه بنابراين، بيعت. شود با وجود خود، مسبب ايجاد ولايت و اطاعت مي
 ولي بر حاكميت و امامت و شود مي واجب مردم بر اطاعت بيعت، با و است ولايت انشاي
 واجب اطاعتي مردم بر نه و دارد وجود ولايتي امام، براي نه بيعت از قبل. گردد مي منعقد
    خاص نص بر مبتني ولايت در بيعت و شده تفكيک به قائل ميان اين در برخي البته. است

 ولي ولايت هرگاه كه برآنند ولي دانسته تأكيدي را  ـ ( السلام عليهم)معصومين ولايت يعني  ـ
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 را ولايت ماهيت بايد  ـ امام عام نايب عنوان به فقها ولايت مانند  ـ  بود خاص نص بدون امر
 كه گفت بايد اجمال طور به(. 33 تا، بي آصفي،  و 113 ،7146 منتظري،) دانست انشايي

 بودن تأكيدي و انتخاب مبناي در را نصب ديدگاه و بوده اول نظر مطابق فقها، مشهور آراي
 (.3 و7 تا بي قمي، مؤمن: ک.ن. )كند مي تقويت بيعت ماهيت در را

 عتیبی حقوق تیماه 2 ـ5
 خاص نهادي را آن بايد چيست؟ بيعت حقوقي ماهيت كه است آن بعدي پرسش

 تحليل قابل حقوق و فقه در عقود عمومي قواعد چارچوب در كه است عقدي يا دانست
 دارد؟ وجود هم مقابل در متقابل دوتعهد يا و است تعهدي يک جانبه آيا كه آن بعد است؟

 يا و گيرد مي عهده بر شونده بيعت برابر در را تعهداتي كننده بيعت فقط آيا سخن، ديگر به
 و است حق حكومت با كردن بيعت باشد؟ از سوي ديگر، آيا مي تعهد داراي نيز شونده بيعت

 يا شد تفكيک به قائل غيرديني و ديني هاي حكومت ميان بايد ميان اين در آيا و تكليف يا
 از پس بيعت از برگشتن و انصراف حق و شود مي ملزم خود بيعت به كننده بيعت آيا نه؟

 نه؟ يا دهد مي دست از را خود بيعت
توان بيعت را يک نهاد خاص فقهي يا حقوق عمومي دانست كه  مطابق يک نظر، مي

براين . احكام و نتايج مخصوص به خود را داراست؛ نهادي مانند حكومت، جهاد يا ولايت
اعلان اطلاع و پايبندي به نصبي است كه در اساس، بيعت نه يک قرارداد دوطرفه بلكه 

دانستن حكومت و  اين ديدگاه در مقام تحليل، با انتصابي. گذشته صورت گرفته است
نمايد، اما به رغم قوت غيرقابل انكار نظريه انتصاب،  دانستن بيعت سازگارتر مي تأكيدي

 اول آن كه روشنرسد؛  پذيرش بيعت به عنوان نهاد خاص به دو دليل دشوار به نظر مي
 و كننده بيعت توأمان پذيرش كه باشد مي دوطرفه امري بيعت خارج، عالم در كه است
 بر اي است قرينه خود اين و است آن اركان از تكليف عامه شرايط از برخوردار شونده بيعت
  ـ هاي عرفي و لغوي خود  پذيرش اين ديدگاه بيعت را از ريشه كه آن دوم بيعت، بودن عقد

 .سازد دور مي  ـ كه در پيوند با مفهوم بيع است 
 ،7تا بي عميدزنجاني،)آور الزام عقد اما است، عقد يک بيعت كه است آن ديگر ديدگاه

 هر كه آورد شمار به وكالت چون اذني عقود شمار از را نبايد بيعت اساس، براين(. 331
 بيعت اصولاً. آورد فراهم مي را عقدانفساخ يا فسخ  دهنده امكان فساد اذن يا رجوع اذن لحظه
 كه مواردي در جز و باشد شده مي پذيرفته نظام تصميمات برابر در التزام و اطاعت بر تعهد
 پيشين، منبع. )بود نخواهد فسخ و نقض قابل دهد مي دست از را خود الهي مشروعيت نظام،
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شده و حرمت نقض  قبندي به بيعت محق از كلام برخي فقهاي عظام نيز وجوب پاي(. 113
 و بيعت دانستن تكليف كه است روشن(. 71، 7174امام خميني، )شود  آن دريافت مي

 ازقبل مأذون يا و معصوم حاكم، كه مصداق دارد موردي در تنها آن خواندن رجوع غيرقابل
 .نيست پذيرفته شيعه ازنظر اساساً جور حكومت با بيعت و باشد او

 عتیب ارکانموضوع و   3ـ5
 اين برخي ديد از بيعت نيز پيرو اختلاف نظر قبلي، در مندرج تعهدات درباب

. (346، 7613معرفت، )دهد  مي تعهد تنها كننده بيعت و گيرد مي تعهد كه است شونده بيعت
 دارند، ريشه يک لغوي نظر از بيع و بيعت كه گونه همان كه است قائل ديگر ديدگاه درمقابل،

 كننده بيعت اطاعت حاكم كه گونه همان و دارد وجود طرفيني نبهج يک نيز هردو ماهيت در
 چنين. كند مي تعهد را.... و امنيت چون اموري اعطاي او به آن درمقابل كند، مي اخذ را

راغب  و 316 ،7631طريحي، : ک.ن) شود مي ديده لغت كتب در ويژه به رويكردي
 مردم تكليف، و حق متضايف رابطه به توجه در واقع، با(. 711 اصفهاني، نسخه الكترونيكي،

 برخوردار آن برابر در نيز حقوقي از دارند، اسلامي حكومت برابر در كه تكاليفي درقبال
 البلاغه نهج 373 خطبه در( السلام عليه) اميرالمؤمنين كلام ويژه به را ديدگاه اين. باشند مي

 سيدرضي،: ک.ن)اند  سخن گفته حكومت و مردم متقابل حقوق از كه كند مي تأييد
 قيام و امت طرف از امام اطاعت قبول بر مبني قراردادي امام و امت بين ، گويي(7616،113

 تعهدي ديگري مقابل در طرفين از هركدام و شود مي منعقد امام طرف از عدالت و قسط به
  ـ  مخالف ديدگاه به گرايش اوصاف، اين تمام با. (341 ،3 تا،ج بي عميدزنجاني،) پذيرد مي را

 .نمايد مي دشوار را طرفين تعهدات دانستن متقابل   ـ حكومت مبناي دانستن انتصابي يعني
براين اساس، درست است كه بيعت يک عقد درنظر گرفته شده، اما بايد دانست كه ركن 

. بودن عقد وجود دو طرف و دو اراده مستقل است و نه لزوماً وجود دو تعهد يا معوض
از اين . كند، مانند هبه ها تنها يک طرف عقد تعهد مي عقود متعددي وجود دارند كه در آن

نكته ديگر آن كه در . براي عقدبودن موجد تعهد طرفيني باشد رو لزومي ندارد كه بيعت
مباحث بالا و ازجمله تعريف بيعت بارها اشاره شد كه موضوع آن، تعهد يكي از طرفين به 

بودن بيعت با تعريف مشهور متبادر  بنابراين قول به دوتعهدي. برداري از ديگري است فرمان
نيز لزوماً ارتباطي به موضوع بيعت ( ع)حضرت امير به علاوه، كلام. از آن نيز سازگار نيست

به ويژه آن كه . گويد ندارد و به طور كلي از تعهدات متقابل حكومت و مردم سخن مي
بري  توضيح داده شد كه بيعت شرط تحقق عيني حكومت اسلامي است و تا بيعت و فرمان
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ليف متقابل مردم و گيرد تا حقوق و تكا مردم با امام حق نباشد، حكومت وي شكل نمي
به عبارت ديگر، وظايف و حقوق حكومت اسلامي از دستورات . حكومت را برقرار سازد

. توان به لسان حقوقي، مبناي آن را قانون دانست و نه قرارداد گيرد و مي ديني سرچشمه مي
 سپارد، تنها مقدمه و زمينه برپايي اين شونده مي كننده به بيعت بيعت با تعهدي كه بيعت

 .سازد حكومت و به تبع آن، احكام را فراهم مي
 :به هرحال بايد توجه داشت كه بيعت، حسب نظر مختار  داراي سه ركن است، شامل

 .بيعت كننده

 فقها تعبير به كه آن مهم نكته. شود شونده يا كسي كه براي او بيعت گرفته مي بيعت
 صورت كسي با بيعت كه شود معلوم وقتي و علمي نه و است واقعي شونده بيعت شرايط
 ،3تا بي عميدزنجاني،) بود خواهد باطل بيعت ندارد، را حكومت براي لازم شرايط كه گرفته
743.)(7)

 

 (.13تا،  آصفي، بي)عهد و ميثاق در اطاعت 

 یرأو  عتیبتفاوت  4ـ5
با توجه به آنچه تاكنون بيان شد، با عنايت به ادله زير نمي توان بيعت و حق راي را 

 :مفاهيمي مشابه قلمداد نمود
 موجد و منشأ را رأي ملت، حاكميت به مربوط نظرات در معمول طور به كه آنجا از

 خواهد مفهوم دو اين ميان بنيادين تفاوت موجب بيعت دانستن تأكيدي دانند، مي مشروعيت
 حق حكومت اين، از پيش كه گيرد مي صورت فردي با بيعت اساس براين واقع، در. بود

 امري به مردم امتثال و حكومت اين خارجي تحقق موجب تنها مكلفين كردن بيعت و داشته
 هاي گزينه ميان از كه است آن گيري رأي مبناي كه آن حال. شود مي است، آنان تكليف كه

 آن فاقد گيري رأي از پيش تا كه برسد مقامي به آنان از يكي و گيرد صورت انتخاب موجود
 .است بوده

اي طولاني وجود  از بعد مباني تاريخي و فلسفي بايد گفت كه بين اين دو مفهوم فاصله
رسمي درميان اعراب جاهلي بوده كه در اسلام با جرح   ـ گونه كه گذشت همان  ـ بيعت . دارد

اي محصول دنياي  و تعديل به رسميت شناخته شده و حال آن كه رأي و انتخاب، پديده

 
در همين . اين كه چه كسي در عصر غيبت حق و تكليف حكومت دارد، موضوع بحث ولايت فقيه است .1
 .7631جوادي آملي، : ک.ينه به عنوان مثال، نزم
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ورهاي فلسفي آن در نوع نگاه به انسان و حكومت سرچشمه مدرن است كه از آبشخ
 .گيرد مي

ندارد و معمولاً با فردي كه به هر دليل درمعرض  وجود ها گزينه بين انتخاب بيعت در
در مقابل، به طور معمول در . گيرد تصدي ولايت و امارت جامعه است، بيعت صورت مي

براي رسيدن به يک سمت خاص با  يک انتخابات سالم تعدادي نامزد وجود دارند كه
 .كنند يكديگر رقابت مي

با پذيرش ديدگاه نصب و تأكيدي بودن بيعت، امكان عدول و فسخ بيعت و عزل و به 
هاي يک نظام  ترين ويژگي اين در حالي است كه از مهم. طور كلي تغيير حاكم وجود ندارد

 .كند ايفا مي اي بودن آن و نقشي است كه در چرخش قدرت انتخاباتي دوره

شود، چراكه  دانستن ماهيت رأي، تفاوت ديگري نيز با بيعت ايجاد مي درصورت حق
نكردن با حكومت نامشروع تكليف  كردن با حكومت مشروع و بيعت درآن صورت بيعت

 .است

 عتیباقسام ـ 6

 :نمود بررسي و داده قرار تقسيم مورد زاويه دو از را بيعت مفهوم توان مي

 شکل تحقق بیعتاز نظر  1ـ6
 با بيعت معمول طور به. است شناسايي قابل بيعت از شكل سه (ص)پيامبر سنت در
يكي از  طبق كه است كلام با صرفاً بيعت دوم حالت. است بوده هردو كلام و دادن دست
 كه است اي مكاتبه بيعت نيز سوم حالت. است رفته كار به ايشان با زنان بيعت درمورد اقوال

از  متبادر حال، اين با. است نموده بيعت (ص)پيامبر با طريق اين از( حبشه پادشاه) نجاشي
 (.771 ،7633مطهري، ) است اول حالت بيعت، لفظ

 از نظر موضوع بیعت  2ـ6
 شده گزارش بيعت مورد هشت حداقل ،(ص)اكرم پيامبر سنت و سيره در مجموع در
 كلي دسته سه در را ها آن همه توان مي استقراء مقام در كه( 11 ،7634موسويان، ) است

با اين حال، . نمود بندي تقسيم «ولايت و امارت در بيعت» و «جهاد بيعت» ،«دعوت بيعت»
به عنوان  .شود مي ديده  ـ اطاعت به بستن پيمان و عهد يعني  ـ  بيعت عام معناي ها اين همه در

در مقابل دعوت به ايمان رسول ( السلام عليه)مثال، در ماجراي عشيره، حضرت علي 
را   ـ كه شرح آن گذشت  ـ بيعت رضوان . با ايشان بيعت نمودند( صلي الله عليه و آله)الله
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مسلمان با ايشان بيعت بر امارت و  توان نمونه بيعت بر جهاد دانست و بيعت قبايل تازه مي
 . آن حضرت بوده است حكومت

، غلبه با بيعت در امارت و ولايت بوده (ص)هاي پس از رسول اكرم با اين حال در بيعت
 .و درحال حاضر نيز همين معنا از بيعت بيش از همه مورد نظر است

 مبانی فقهی و حقوقیـ 7

 مبانی فقهی  1ـ7
از اين . ها ناگزير از داشتن قوام و ثباتي در قالب حكومت است زندگي اجتماعي انسان

در واقع، . رو لزوم وجود حكومت بحثي جداي از مشروعيت و عدالت آن حكومت است
باره  در اين( ع)اميرالمؤمنين . بودن حكومت تقدم زماني دارد لزوم حكومت نسبت به خوب

 (. 63، 7616سيدرضي، )« ن امير بر او فاجرلابد للناس م»فرمايند كه  مي
در نگاه شيعي حكومت مختص خداوند و انبيا . مرحله بعد، انتخاب نوع حكومت است

الشرايط به عنوان نايب  و در عصر غيبت به فقهاي جامع (7)است( السلام عليهم)و ائمه هدي 
ت مشروع همين اشكال بنابراين، تنها حكوم(. 731، 7631جوادي آملي، : ک.ن)رسد  امام مي

بودن بيعت در مباحث پيشين  بودن حكومت و تكليف ازسوي ديگر، انتصابي. اند گفته پيش
تكليف ( الشرايط پيامبر، امام، فقيه جامع)نتيجه آن كه بيعت با حكومت مشروع . بيان شد

 در. گردد شرعي هر مكلف است و اين تكليف، تنها با بيعت و قبول اين حكومت، انجام مي
اما آيا اين چنين تكليفي نافي حق تعيين . واقع وجوب چنين بيعتي خود جعل شارع است

نيست كه به طور مطلق، اكراه در دين از « لا اكراه في الدين»ها و يا آيه  سرنوشت انسان
جمله اكراه در پذيرش حكومت اسلامي را نفي كرده است؟ پاسخ آن است كه انسان تكويناً 

مثل فكركردن و   ـ در امور تكويني. زم به رعايت احكام الهي استآزاد و تشريعاً مل
تواند راه و منهج خود را برگزيند، اما اين به  اساساً اكراه معنا ندارد و هركس مي  ـ گفتن سخن

گذاري الهي در اين خصوص نيست و انسان مكلف به رعايت احكام و  معناي عدم قانون
بنابراين فرد مكلف بايد با حاكم مشروع (. 1، 7631پور،  مصطفي)باشد  تشريعات الهي مي

 
 .16/شورا« لله ملک السماوات و الارض» .1
 .11/انعام« ان الحكم الا الله»
 .16/نسا« الامر منكم اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي»
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حكم الهي است، بيعت نمايد و مبناي فقهي بيعت، لزوم   ـ عيت اوكه منشأ مشرو  ـ اسلامي 
 .امتثال امر مولي ازسوي مكلف و پيروي محض مؤمنين از دستورات شارع است

بايد اضافه كرده كه در كتب فقهاي سلف به جز موارد محدودي در كتاب جهاد، به 
و غالب ( 711تا،  بي الاسلامي، الفقه المعارف دائرة موسسه)بحث بيعت پرداخته نشده 

اند كه  هاي پس از انقلاب اسلامي مطرح شده مباحث اين حوزه در چند دهه اخير و در سال
 .ترين محورهاي آن در بالا اشاره شد به مهم

 مبانی حقوقی 2ـ7
حق تعيين سرنوشت، يكي از حقوق بنياديني است كه اگرچه ريشه آن به مباحث حقوق 

اعم از استقلال و   ـ عيين وضعيت سياسي كشور خود ها در ت الملل و حق ملت بين
تر يافته و به حق و  هاي اخير مفهومي گسترده گردد، اما در سال بازمي  ـ ....الحمايگي و تحت

شود  نقش هر فرد و اجتماع انساني در تعيين سرنوشت شخصي خود اطلاق مي
ي مطلوب و پذيرش و تعيين سرنوشت سياسي و تعيين نظام حكومت(. 763، 7637مهرپور،)

 .باشند هاي اين حق مي ترين جلوه برداري از آن از مهم فرمان
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آزادي توأم با مسئوليت انسان ( 3)از اصل  3بند 

قانون اساسي از ( 13)داند و اصل  را از مباني اعتقادي نظام جمهوري اسلامي ايران مي
اگرچه در اينجا نيز بايد به . گويد جتماعي خويش سخن ميحاكميت انسان بر سرنوشت ا

توان اين حق بنيادين را  همان بحث تفاوت آزادي تكويني و تشريعي توجه داشت، اما مي
 .مبناي حقوقي اصلي براي اعتبار بيعت و پذيرش حكومت در نظر گرفت

 ایران اسلامی جمهوریجایگاه بیعت در نظام حقوقی ـ 8

 صورت اسلامي حكومت رأس با بيعت كه رسد مي نظر به گفته پيش با توجه به مباحث
 ساختارهاي ازجمله  ـ اسلامي كشور اداره براي وي تدابير و نواهي و اوامر آن درپي و گرفته
 قانون و نظام تأييد پرسي همه تنها كه رسد مي نظر به بنابراين. شود مي پذيرفته  ـ اساسي قانون

 اسلامي حكومت پذيرش كنار در اسلامي حاكم با مردم ضمني بيعت توان مي را اساسي
 كه حيث آن از نيز  ـ گذشت آن بحث كه  ـ  سياسي مشاركت انواع ساير مورد در. دانست
 مفهوم با زيادي مشابهت شود، مي اعلام اقدامات اين در آن، به بندي پاي و نظام از حمايت

 .دارند بيعت
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 گیری نتیجهـ 9

 بيعت كه ترتيب اين به داد ارائه بيعت از تعريفي توان مي گفته پيش مطالب مجموع از
 حاكم و خليفه و امام از اطاعت منظور به امت يا شخص كه تعهدي از است عبارت

 اي رابطه بيعت كه اين يا(. 341 ،3 تا، بي عميدزنجاني،( )الطاعة علي العهد هي) پذيرد مي
 پيروي به متعهد مردم آن براساس كه است زمامدار و مردم ميان اخلاقي و سياسي  ـ حقوقي

 عهده به مردم قبال در را تعهداتي خود نوبه به هم رهبر و شوند مي سياسي رهبر از اطاعت و
  .گيرد مي

 توان مي را اساسي قانون و نظام تأييد پرسي همه كه رسد مي نظر به متيقن قدر عنوان به
 انواع ساير. دانست اسلامي حكومت پذيرش دركنار اسلامي حاكم  با مردم ضمني بيعت

 اعلام اقدامات اين در آن، به بندي پاي و نظام از حمايت كه حيث آن از نيز سياسي مشاركت
 .دارند بيعت مفهوم با زيادي مشابهت شود، مي

 :شتریبمنابع جهت مطالعه 

تا  47، صص 26آصفی، محمدمهدی، بیعت از منظر فقه تطبیقی، کیهان اندیشه، شماره  .1

62. 

، 7، شماره 26، شماره 26قدرت، حکومت اسلامی، سال  و پسندیده، عباس، بیعت  .2

 .202تا  24صص 

شهیدی، دکتر سید جعفر، بیعت و چگونگی آن در تاریخ اسلام، کیهان اندیشه، شماره   .3

 .266تا  261، صص 62

م، فصلنامه مطهری، حمیدرضا، بیعت و کارکردهای آن در عصر جاهلی و صدر اسلا  .4

 .286تا  260، صص 2836، زمستان 22، شماره 7تاریخ اسلام، سال 

ادله بیعت در قرآن، فصلنامه فقه اهل بیت  2الله محمد، بیعت مؤمن قمی، آیت  .5

 .22تا  87، صص 12، شماره 28، سال (السلام علیهم)

 بیت اهل فقه فصلنامه سنت، در بیعت ادله 6بیعت محمد، الله آیت قمی، مؤمن  .6

 .61تا  8 صص ،16 شماره ،28 سال ،(السلام علیهم)

تا  76، صص 2830، بهار 61سید ابوالفضل، بیعت و رأی، نامه مفید، شماره  موسویان،  .7

23. 
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 مآخذ و منابع

 فارسی

 کتب

 خمینی امام آثار نشر و تنظیم ، موسسه60الله، صحیفه امام، ج  امام خمینی، سید روح .1

 .2843، تهران، (ره)

 .2832، تهران، 2دانش، چاپ  ، گنج2، الفارق، جلنگرودي، دكتر محمدجعفرجعفري  .2

دانش،  جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق، گنج .3

 .2836، تهران، 2چاپ 

الله عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسرا، چاپ  جوادی آملی، آیت .4

 .2831، قم، 2

 .م 2667، لندن، 2ی یزدی، دکترمهدی، حکمت و حکومت، نشر شادی، چاپ حاثر .5

 نامه دهخدا، نسخه اینترنتی، مندرج در اکبر، لغت دهخدا، علی .6

7. http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/%D8%A8%DB%8C%D8%B

9%D8%AA/ 

، (ع)ین علی موسی؛ نهج البلاغه امیرالمؤمن بن الحسین بن محمد سید رضی، ابوالحسن .8

 .2846چاپ هفتم، قم،  مشرقین، ترجمه محمد دشتی، نشر

، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 6و  2علی، فقه سیاسی، ج الله عباس عمید زنجانی، آیت .9

 .تهران، بی تا

، 26قاضی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات میزان، چاپ   .11

 .2838تهران، 

، 27، ترجمه وشرح علی شیروانی، دارالعلم، چاپ 2درضا، منطق، جمظفر، علامه محم .11

 .2837قم، 

علی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی،  الله حسین منتظری، آیت  .12

 .2826نشر تفکر، تهران، 
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 دائرة ، انتشارات موسسه6الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج الفقه المعارف دائرة موسسه .13

 .تا الاسلامی، قم، بی الفقه المعارف

 مقالات

تا  47، صص 26آصفی، محمدمهدی، بیعت از منظر فقه تطبیقی، کیهان اندیشه، شماره  .1

62. 

، 7، شماره 26، شماره 26قدرت، حکومت اسلامی، سال  و پسندیده، عباس، بیعت  .2

 .202تا  24صص 

شه، شماره شهیدی، دکتر سید جعفر، بیعت و چگونگی آن در تاریخ اسلام، کیهان اندی  .3

 .266تا  261، صص 62

، (الله جوادی آملی تقریر مباحث آیت)داری حق یا تکلیف  پور، محمدرضا، دین مصطفی .4

 .22 ـ 2، صص 2831، اریبهشت 668، شماره 61پاسدار اسلام، سال 

مطهری، حمیدرضا، بیعت و کارکردهای آن در عصر جاهلی و صدر اسلام، فصلنامه   .5

 .286تا  260، صص 2836، زمستان 22اره ، شم7تاریخ اسلام، سال 

الله محمدهادی، نقش غیبت در عصر حضور و غیبت، مندرج در کتاب  معرفت، آیت  .6

 .2843المللی، چاپ اول،  درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلام، مرکز مطالعات فرهنگی بین

ادله بیعت در قرآن، فصلنامه فقه اهل بیت  2الله محمد، بیعت مؤمن قمی، آیت  .7

 .22تا  87، صص 12، شماره 28، سال (السلام لیهمع)

 بیت اهل فقه فصلنامه سنت، در بیعت ادله 6بیعت محمد، الله آیت قمی، مؤمن  .8

 .61تا  8 صص ،16 شماره ،28 سال ،(السلام علیهم)

تا  76، صص 2830، بهار 61موسویان، سید ابوالفضل، بیعت و رأی، نامه مفید، شماره   .9

23. 

، 67مهرپور، دکتر حسین، حق تعیین سرنوشت از دیدگاه اسلام، راهبرد، شماره   .11

 .281  ـ 268، صص 2832تابستان 
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 عربی

 العربی، التراث احیاء دار سیری، علی تحقیق ،2ج العرب، لسان مکرم، محمدبن منظور، ابن .11

 .ق.ه 2703 بیروت، الاولی، الطبعة

، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، قم، 7جالبیع،  الله، کتاب امام خمینی، سید روح .12

 .ق.ه2720

 مرکز عدنان، صفوان تصحیح القرآن، الفاظ مفردات محمد، بن حسین اصفهانی، راغب  .13

 (.الکترونیکی نشر) اسلامی مدارک و اطلاعات

 دوم، چاپ اسلامی، فرهنگ نشر دفتر ،6ج البحرین، مجمع فخرالدین، شیخ طریحی،  .14

 .2824 قم،

 العلمیه، دارالکتب ،6 ج الانشاء، صناعة فی الأعشی صبح علی، بن احمد قلقشندی،  .15

 .تا بی بیروت،

 ،2 ج الاسلامیة، الدولة فقه و الفقیه الولایة فی دراسات علی، حسین الله آیت منتظری،  .16

 .ق.ه 2706 قم، تفکر، نشر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي
 
 
 
 

 
  

 

 

 «تبيع»بررسي مفهوم

 

02931017 

37/00/0293 


